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Abstract
One of the challenging aḥkām (rulings) related to the women’s 

rights system in Islam is the ruling on the permissibility of enjoying 
an underage wife. According to this ruling, any sexual enjoyment 
is permissible from an underage wife except dukhūl (penetration). 
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Using library sources and the descriptive-analytical method, the 
present paper tries to review this ruling. For this purpose, after 
explaining the arguments of those who believe in the permissibility 
of enjoyment from an underage wife, it has reviewed each of these 
arguments. Then it has followed the selected point of view in two 
parts, the reasons for the permissibility of changing the rulings and 
the effective components for changing the ruling on the enjoyment 
of the underage wife. In the first part, it was proved that the two 
main reasons for the ruling and the change of conditions can be 
used to change rulings. In the next part, it considers the following 
five factors in the issue of enjoyment of the underage wife as the 
reason for changing the first ruling: rational qubḥ (evil); being 
unconventional; opposing the interest of the child, being harmful, 
and opposing morality. Based on the following explanations of 
each of these components, any sexual enjoyment of an underage 
wife will be impermissible in the current age.

Keywords: Underage Wife, Enjoyment, Arguments of the 
Supporters, Rational Qubḥ, Child Interest, Opposing the Ethics and 
Tradition.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


163

بهره وری جنسی 
از  زوجۀ نابالغ از منظر 

فقه امامیّه

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

مقالۀ پژوهشی

بهره وری جنسی از زوجۀ نابالغ از منظر فقه امامیّه1
البرزمحققگرفمی

 کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد- ایران
mohaghegh.gr@gmail.com:رایانامه 

رضاحقپناه
مدرس حوزه علمیه مشهد و استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد- ایران. )نویسنده مسئول( 

     rhaghp@yahoo.com :رایانامه
سیدعلیدلبری

مدرس سطوح عالی حوزة علمیه مشهد و دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد-ایران 
saddelbari@gmail.com :رایانامه

تاریخ دریافت: 1401/01/28؛ تاریخ پذیرش: 1401/06/06

چکیده
یکی از احکام چالش بر انگیزِ مرتبط با نظام حقوق زنان در اسلام، حکم جواز استمتاع 
از زوجه نابالغ اســـت. بر اساس  این حکم، هرگونه بهره وری جنسی ـ غیرِ مباشرت خاص 
به نحو دخول ـ از زوجه  نابالغ جایز است. جستار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای 
و روش توصیفی ـ تحلیلی، در پی بازخوانی این حکم است. برای این منظور پس از تبیین 
ادلۀ باورمندان به جواز استمتاعات مورد نظر از زوجه نابالغ، به نقد و بررسی هر یک از آن ها 
پرداخته و سپس دیدگاه برگزیده را در دو فراز علل جواز تغییر احکام و مؤلفه های اثربخش 
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بر تغییر حکم اســـتمتاع از صغیره پی می گیرد. در فراز اول، ثابت گردید که دو علتِ اولی 
بودن حکم و تغییر شرایط می توانند دست مایۀ تغییر احکام قرار گیرند. در فراز پسین، پنج 
عامل ذیل در مســـئله استمتاع از صغیره را، ســـبب تغییر حکم اولی آن برمی شمارد: قبح 
عقلایی، غیرعرفی بودن؛ مخالفت با مصلحت کودک، زیان آور بودن و مخالفت با اخلاق. 
بر اساس توضیحات مندرج ذیل هریک از این مؤلفه ها، هرگونه بهره وری جنسی از صغیره 

در عصر حاضر ناروا خواهد بود.
کلید واژه ها: زوجه نابالغ، اســـتمتاع، ادلۀ موافقان، قبح عقلایی، مصلحت کودک، 

تعارض با اخلاق و عرف.

1. مقدمه و بیان مسئله
یکی از مســـایل چالش برانگیز در سپهر احکام فقهی نکاح، مسئلۀ جواز عقد با 
دختر بچۀ نابالغ و نیز بهره وری جنسی از اوست. مسئلۀ استمتاع از صغیره و احکام 
آن در بسیاری از کتاب های فقه فتوایی و استدلالی درج گردیده است )ر.ک: طوسی، 
1387، 150/7؛ شـــهید ثانی، 1413ق، 346/7؛ بحرانی، 1363، 609/23، ابن ادریس، 1387، 229/11؛ 
طباطبایی کربلایی، 1418ق، 49/11؛ خویی، 1418ق، 459/49(. عبارات فتوایی دالّ بر این مسئله 
در دو مورد از مشهورترین نگاشته های شیعی قرون اخیر، به شرح ذیل انعکاس یافته:

1. فقیه عالیقدر، ســـید کاظم یزدی مسئله ذیل را بیان می کند: »و أمّا الاستمتاع 
بما عدا الوطء من النظر واللَمس بشـــهوة والضمّ  والتفخیذ فجائز في الجمیع ولو في 

الرضیعة« )یزدی، 1409ق، 811/2(.
2. مرحوم امام خمینـــی؟ره؟ نیز می نگارند: »لا یجوز وطء الزوجة قبل إکمال 
تسع سنین، دواماً کان النکاح أو منقطعاً، و أمّا سائر الاستمتاعات - کاللمس بشهوة و 

الضمّ  و التفخیذ - فلا بأس بها حتّی في الرضیعة« )موسوی خمینی، 1392، 259/2(.
حسب جستجوی به عمل آمده در میان مقالات، نوشتارهایی می توان یافت که به 

بررسی بیشتر این مسئله پرداخته اند. برخی از مهمترین آن ها عبارتند از:
»بررســـی فقهی و حقوقی ازدواج دختر بچه ها« )1378( به قلم استاد مهریزی؛ 
این نوشتار در پی بررسی سه مســـئله دلایل فقهی حق ولی بر نکاح کودکان نابالغ، 
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مجوز اقدام آنان و بررسی تأثیر مخالفت کودک با عقد پس از بلوغ است. »بررسی 
مقارنه ای ادلۀ جواز نکاح صغیره در فقه فریقین و توجه به نقش عقل در اعتبارسنجی 
روایات از مزایای این نوشـــتار اســـت. مقاله کنفرانسی »بررسی فقهی حقوقی جرم 
ازدواج با کودک« )1391( نگاشتۀ عظیم زاده و طوقانی پور، پس از بررسی پیشنهادی 
اصلاحی بر مادۀ 646 ق.م.ا. را بر اساس تعیین مصداق مصلحت دختر نابالغ برای 
ازدواج و تعیین ضمانت اجرای کیفری ولیّ او ارائه داده است. در این مقاله، ازدواج 

با کودکان اساساً نادرست شمرده شده است.
پژوهش »مبانی ممنوعیت اســـتمتاع از زوجۀ نابالغ در فقـــه امامیّه« )1392( 
به کوشـــش جنابان علمی ســـولا و محمدیان، تنها با بهره از قاعدۀ لاضرر در پی 
اثبات اولیه بودن حکم برخی از فقیهان بر جواز اســـتمتاع از صغیره بوده و هرگونه 
استمتاعی را غیر منطبق با قواعد فقه امامیّه می داند و در پاره ای موارد بدون توضیحی 
آشکار، قاعدۀ لاضرر را حاکم بر ادلۀ جواز استمتاعات دانسته و آسیب های روحی 
وارد بر دختر را مایۀ این اســـتنباط می داند. از برخی عبارات این جســـتار چنین بر 
می آیـــد که نگارندگان، هرگونه ولایت ولیّ بر امـــر ازدواج دختر، حتی دختر بالغ 
ناروا دانسته اند؛ حال آنکه مصلحت آمیز بودن و بازدارندگی از کنش های هیجانی؛ 
کمترین منافعی اســـت که در اجازۀ ولیّ برای امر ازدواج دختر وجود دارد )ر.ک: 

علمی سولا و محمدیان، 1392، 196(. 
مقالۀ »بلوغ و ازدواج کودکان از منظر فقه اسلامی« )1396( به کوشش مصطفی 
سجادی پس از تبیین مفاهیمی مثل  بلوغ، سنّ مسئولیت کیفری، انگیزه های متفاوت 
ازدواج و منافع احتمالی ازدواج کودکان، با اشاره ای دقیق، به تفاوت میان دو مفهوم 
جواز عمل و عدم لزوم انجام آن، پرداخته و حکم ازدواج با کودک را در نگاشته های 
فقیهان پیشین، حکمی  اولیه دانســـته است و در پایان، حکم به جواز استمتاعات از 
کودک را ناشی از عدم دسترسی گذشـــتگان به دلایل فقهی کافی ارزیابی نموده 
است )ر.ک: ســـجادی، 1396، 55(. یکی از لغزش گاه های دو مقاله اخیر آنجاست که 
حکم فقیهان دربارۀ جواز را حکم  اولیه شـــمرده اند و از دیگر سو به سبب حکومت 
ادلۀ لاضرر بر احکام اولیه، نتیجه گرفته اند هر گونه استمتاعی از اساس مجاز نخواهد 
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بود. با این توصیف، هیچ وقت محلـــی برای جریان احکام اولیه باقی نخواهد ماند. 
در حالی که بر حســـب تعریف، حکم اولیه نیز حکم واقعی بوده و با در نظر داشتن 

مصالح و مفاسد جعل شده است.
با وجود این تلاش های شایسته، پژوهشی که با بهره از انواع دلایل عقلی و نقلی، 
مؤلفه های اثربخش بر تغییر حکم پیش گفته را کاویده باشد، یافت نمی شود. بیشینه 
حجم پژوهش های نامبرده تنها به بحث ضررهای ناشی از این حکم پرداخته  و به سایر 
جنبه های مسئله، توجه بایسته ای نداشته اند. وجه تمایز جستار حاضر با پژوهش های 
پیشین، بهره از انواع دلالت های قرآنی و حدیثی در کنار توجه به ادلۀ لبّی مانند عرف، 
مذاق شریعت، حکم عقل و در نظر داشـــتن مصالح است. پیش بینی پژوهش این 
است که حکم مذکور، در شرایط امروزین، جاری نخواهد بود. به گونه ای که نه تنها 
دلایل نقلی را کنار نمی نهد و مانند برخی از نگاشته های پیشین آن ها را در مسئله فعلی 
برای عصر کنونی نافذ نمی داند، بلکه از انواع رهنمودهای آن ها و باز تعریف مفهوم 

آن ها بر حسب مقتضیات زمان بهره می برد.
 

2. بررسی و نقد ادلۀ حکم جواز استمتاعات
به اتفاق، فقهای امامیه، مباشـــرت خاص)دخول( قبل از نه ســـالگی را حرام 
دانســـته اند )محقق حلی، 1408ق، 212/2؛ نجفـــی، 1366، 118/29؛ بحرانی، 1363، 607/23؛ 
یـــزدی، 1409ق، 811/2؛ خویی، 1418ق، 124/32؛ موســـوی خمینی، 1392، 241/2( و در نکاح 
دختر به نحو عام، عدم مفسده و رعایت غبطه را شرط دانسته اند )حکیم، محمد سعید، 
1433ق، 21/2(. اما سایر استمتاعات را جایز شمرده )موسوی خمینی، 1386، 973( و توان 
زوجۀ صغیره بر هر گونه اســـتمتاع )به جز وطی( را تمکین وی شـــمرده اند )سیفی، 
بی تا، 750/3(. برخی نیز اشـــاره مستقیمی  به جواز سایر استمتاعات نداشته اند؛ ولی 
از آنجا که ثمرۀ ازدواج را حلیّت اســـتمتاع دانسته اند )انصاری، 1415ق، 428( می توان 
با بهره از مدلول التزامی کلامشان، جواز سایر استمتاعات را دریافت. باورمندان به 
جواز بهره وری های عام جنسی )جز دخول(، حکم خویش را بر دلایل زیر استوار 

ساخته اند: 
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2-1. اصل اباحه و عدم دلیل بر حرمت
یکـــی از دلایل باورمندان به حکم پیش گفته، وجود نداشـــتن دلیلی بر حرمت 
)خویی، 1418ق، 126/32( و جریان اصل اباحه و حلیّت انواع اســـتمتاعات را برشمرده 
است )خمینی، مصطفی، 1376، 343/2؛ فاضل لنکرانی، 1428ق، 24(. منظورِ برخی از عبارت 
»لا بأس بالاستمتاع بغیر الوطي؛ للأصل السالم عن المعارض« )نجفی، 1366، 416/29؛ 
طباطبایی حکیم، 1374، 80/14(، همان اصل اباحه است که در ظاهر دلیل لفظی خاصی 
در قامت مخالف با آن وجود ندارد. بر اساس این اصل، انواع استمتاع از زوجه به طور 

عام و هرگونه استمتاعی به جز دخول برای زوجۀ صغیره جایز خواهد بود.
نقد و بررسی

نیک روشـــن اســـت ادلۀ اباحه و حلیّت تنها در مواردی جریان دارند که اصل 
معارضی وجود نداشته باشد. در حالی که، ادلۀ قاعدۀ لاضرر، حاکم بر این ادلۀ اولی 
بوده و با اثبات ضرر یا حتی خوف ضـــرر، محلی برای جریان اصل اباحه نخواهد 
بود. همچنین حکم عقل به ناروا بودن اســـتمتاعات غیـــر متعارف، جلوی جریان 
اصالةالاباحه که مجرای آن عدم وجود دلیل است را می گیرد. در این باره در بخش 

دیدگاه برگزیده مطالبی خواهد آمد. 
از دیگر ســـو، روش های بهره وری جنســـی، نباید نزد عرف و عقلا نامتعارف 
باشـــد؛ چرا که ادلّه هر حکمی  همیشه به فرد متعارف در میان مردم منصرف است، 
نه هرگونه عملی که به هر شـــکلی سبب اطفای غریزۀ جنسی فرد شود و برای زوجه 
نیز زیان آفرین باشد. نزد هر انســـان آزاده و خردمندی، بهره وری جنسی از کودک 
نابالغ و لو بدون مباشرت خاص، ناروا خواهد بود. بر همین اساس، برخی از فقیهان، 
بهره از ادلۀ اباحه را ممنوع دانسته اند )مکارم شیرازی، 1386، 772/2(.همچنین، فقیهان، 
با توجه به وجود ویژگی هایی در زوجه، برای انجام عمل زناشـــویی، با عباراتی چون 
»لم تبلغ حدّ الاســـتمتاع« و »قابلة للاستمتاع« مفهوم توان مندی زوجۀ صغیره را در 
موضوعات مختلفی تبیین نموده اند )ر.ک: طوسی، 1387، 327/4؛ سبحانی، 1416ق، 80/2؛ 
انصاری، 1429ق، 46/2(. برخی دیگر اساســـاً، عدم قابلیّت صغیره برای استمتاع را مانع 

صحت نکاح دانسته اند )مکارم شیرازی، 1390، انوارالفقاهه، 224/2(.
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2-2. عمومات و اطلاقات ادلۀ برآمده از کتاب و سنت
برخی از باورمندان به جواز بهره وری های جنسی مورد نظر، عمومات و اطلاقات 
ادلّۀ رهنمـــون به جواز نکاح که در قرآن و احادیث مندرج هســـتند را دلیلی بر این 
فتوا می دانند )خویی، 1418ق، 126/32؛ ســـیفی، بی تـــا، 117/1(. یکی از آیات دالّ بر جواز 
نکاح آیه وَانْکِحُواالَایامیمِنْکُمْ؛ عزب هایتان را همســـر دهید )نور/32( بوده که به 
ســـبب مجاز کردن عمل نکاح و ملازمات آن برای همه افراد مجرد، قابل استفاده 
در دختران نابالغ هم هست )موسوی سبزواری، 1413ق، 73/24؛ فاضل لنکرانی، 1428ق، 25(. 
ی تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ« )ر.ک:  وْجَةِ حَتَّ خُولُ بِالزَّ هُ لَا یَجُوزُ الدُّ نَّ

َ
همچنین به روایات باب »أ

حرعاملی، 1409ق، 101/20( می توان اســـتدلال نمود که تنها بر حرمت مباشرت خاص با 
زوجۀ نابالغ دلالت دارند. مفهوم مخالف این دسته از روایات، در ظاهر بر جواز سایر 

بهره وری های جنسی رهنمون است.  
اما بارزترین آیه ای که در جواز استمتاعات مختلف از همسر بدان استدلال شده 
یشِئْتُم )بقره/223( است. باورمندان به  نَّ

َ
تُواحَرْثَکُمْأ

ْ
است آیۀ نِســـاؤُكُمْحَرْثٌلَکُمْفَأ

جواز هرگونه بهره وری جنسی، معتقدند که کلمه »إنّی« در این آیه در معنای ظرف 
مکان به کار رفته و از این نظر، هرگونه استمتاع، اعمّ از قُبُل، دُبُر، تفخیذ و ... را که 
ســـبب اِعمال غریزۀ جنسی شود؛ جائز نموده است )علم الهدی، 1415ق، 294؛ ابن ادریس، 
1387، 104/3؛ نجفی، 1366، 108/29(. دسته ای از روایات نیز با این تفسیر از آیه در ظاهر 
موافق می نمایند )ر.ک: طوســـی، 1407ق، 414/7، فاضل لنکرانـــی، 1428ق، 18-20(. بر این 
اســـاس، هرگونه استمتاعی از زوجه جایز است و در مورد زوجۀ صغیره، تنها دخول، 

منع شده است.
نقد و بررسی

واژۀ »ایّم« در آیۀ 32 سوره نور، منصرف به افرادی است که در سنّ ازدواج بوده 
و آمادگی های لازم جسمی  و روحی بر این امر را دارا باشند. از این رو، به اتفاق فقها، 
نکاح بر حمل صحیح نیست )طوسی، 1387، 193/4؛ نجفی، 1366، 158/29؛ یزدی، 1409ق، 
856/2(؛ چرا که شرایط ازدواج را ندارد. بر این اساس، از عموم آیه نمی توان جواز هر 

گونه استمتاعی را نتیجه گرفت.
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 در مورد عبارت »انّی شئتم« در آیه 223 سورۀ بقره نیز رویکرد تفسیری واحدی 
وجود ندارد؛ چرا که کاربست واژۀ »انّی«، منحصر به معنای مکانیِ آن نیست، بلکه 
دو کاربرد دیگر در قامت ظرف زمان و بیان چگونگی انجام فعل هم دارد )طوســـی، 
1431ق، 1223/2(. بر این اســـاس، برخی از دانشوران، معنای غالبی »إنّی« را برای بیان 
زمان دانسته )خویی، 1418ق، 106/32؛ موســـوی خمینی، 1392، 260/1(، آن را دالّ بر تجویز 
مباشرت در هر زمان دلخواهی در نظر گرفته و آیه را اساساً در مقام بیان محل دخول 
نمی دانند )صادقی تهرانی، 1406ق، 345/3؛ مکارم شـــیرازی، 1371، 1414/2(. برخی دیگر نیز، 
با فرض پذیرش مکانی بودن کاربســـت »انّی« در این آیه، آن را دالّ بر جواز عمل 

زناشویی در هر مکان خارجی دانسته اند )خویی، 1418ق، 107/32(.
با این حال، به ســـبب آیات نهی از نزدیکی با زنـــان در دورۀ حیض، نمی توان 
اطلاق زمانی را به قوّت خود باقی دانست. بلکه در آیۀ مورد بحث بنا بر وجود قرینه 
»حَرثٌ لکم«، بایسته است واژۀ »انّی« را در مقام بیان چگونگی مباشرت خاص در 
قُبُل دانست )طباطبایی، 1390ق، 213/2؛ ابن عاشـــور،1420ق، 353؛ حوّی، 1424ق، 519/1(؛ چرا 
که شـــارع به دنبال خیر و منفعت از این عمل بوده و قصد بیان لذت هایی که منجر 
به تولید فرزند نمی شـــوند را ندارد )مراغی، بی تا، 159/2(. تشبیه زنان به کشت زار نیز، به 
سبب قدرت ایشان در زایش انسان است و این باردهی تنها از طریق مباشرت در قُبُل 
ممکن خواهد بود. با در نظر داشتن این وجه شباهت، عبارت »انّی شئتم« به معنای 
جواز انتخاب نحوه مباشـــرت در قُبُل خواهد بود که سبب انعقاد نطفه و ایجاد ثمره 
هَوَاعْلَمُوا قُوااللَّ می گردد. مؤید دیگر بر این مطلب، ادامۀ آیه اســـت که با عبارت اتَّ
کُمْمُلاقُوه )بقره/223( بیان شده و توصیه ای به پرهیزکاری در رابطه با زنان و عدم  نَّ

َ
أ

مَرَكُمُ
َ
مِنْحَيْثُأ تُوهُنَّ

ْ
آزار به ایشان است. از دیگر سو، به باور فقیهانی سترگ، آیۀ فَأ

اللّهُ )بقره/222(، دلیلی بر حرمت دخول در دُبُر خواهد بود؛ چرا که در آیه 223 همین 
سوره، امر الهی به مباشرت از پیش رو تعلق گرفته است )خویی، 1418ق، 107/32(. پس، 
مباشرت به طریقی مجاز است که پروردگار آن را مباح قرار داده است )طوسی، 1431ق، 

.)223 /2
در برخی روایات نیز، نزول آیه به ســـبب مخالفت با باور یهودیان دانســـته شده 
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که می پنداشـــتند مباشرت خاص در قُبُل از جهت پشت، منجر به تولد فرزند معلول 
می شود )طوسی، 1407ق، 415/7(. به همین سبب، آیه 223 سوره بقره نازل شد تا جواز 
این کار را به اثبات برساند. بر اساس این روایت نیز، آیه با تفسیر کیفی از واژه »إنِّی« 
مناسب خواهد بود. همچنین روایاتی، انجام عمل جنسی از دُبُر را ناروا دانسته )عیاشی، 
1380، 111/1؛ ابن بابویه، 1413ق، 468/3؛ طوســـی، 1407ق، 142/20( و تنها از طریق قُبُل جایز 
دانسته اند )حر عاملی، 1409ق، 144/20(. روایاتی دیگر نیز به آشکاری، مباشرت از دُبُر را 

مخالف سیره اهل بیت ؟عهم؟ دانسته اند )کلینی، 1429ق، 240/11(.
 بر این اساس، روایات دالّ بر جواز هرگونه استمتاعی از زوجه با برخی دلالت های 
قرآنی، دسته ای دیگری از روایات و سیرۀ اهل بیت؟عهم؟ مخالف خواهد بود. با این 
حال، برخی در مقام جمع میان دو دسته روایات پیش گفته، کراهت شدید استمتاع از 
دُبُر را نتیجه گرفته اند )فاضل لنکرانی، 1428ق، 22؛ سیفی، بی تا، 109/1(. در حالی که روایات 
مورد بهره یا از وجود این رابطه با زنان مملوکه سخن می گویند )طوسی، 1407ق، 415/7؛ 
حر عاملی، 1409ق،147/20( یا بـــا بهره از قرائن پیرامونی مانند بیان فرزند آوری به عنوان 
هدف مباشرت، دالّ بر مباشرت در قُبُل از جهت پشت هستند )طوسی، 1407ق، 414/7( 
یا نظر به قضایای خاصی چون جریان قوم حضـــرت لوط؟ع؟ دارند )بحرانی، 1374، 
122/3(. بر این اســـاس نمی توان از آن ها دلالتی آشکار برای جواز هرگونه استمتاع را 
به راحتی برکشید. از دیگر سو، با شناخت مؤلفه های مربوط به مذاق شریعت درباره 
نظام رفتاری با زنان، ســـیرۀ عقلا و وجود دلایل عقلی بـــر وجود ضرر برای دختر 
اطلاقات ادلۀ باورمندان به جواز، مقیّد می شـــوند؛ چرا که مخصصّات لبّی در برابر 
انعقاد اطلاقات خواهد ایســـتاد. در این باره در بخش دیدگاه برگزیده، بیشتر سخن 

خواهد رفت.

2-3. مفهوم لقب پاره ای از روایات
 برخی دیگر از باورمندان به حکـــم پیش گفته به مفهوم لقب پاره ای از روایات 
لَامُیَقُولُلِمَوْلًیلَهُ: هِعَلَيْهِالسَّ بَاعَبْدِاللَّ

َ
جِسْـــتَانِيِّ،قَالَ:سَـــمِعْتُأ ارٍالسِّ مانند: »عَنْعَمَّ

نْیُدْخَلَبِهَاعَلی
َ
ةِأ
َ
الْمَرْأ هُعَلَيْهِوَآلِهِ:حَدُّ یاللَّ هِصَلَّ »انْطَلِقْ،فَقُلْلِلْقَاضِي:قَالَرَسُـــولُاللَّ
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تِيَلَهَاتِسْعُ
ْ
یَةِحَتّییَأ زَوْجِهَاابْنَةُتِسْعِسِنِينَ« )کلینی، 1429ق، 767/10( و »لَایُدْخَلُبِالْجَارِ

وْعَشْرُسِـــنِينَ« )کلینـــی، 1429ق، 767/10( استناد کرده اند. این روایات به عدم 
َ
سِنِينَ،أ

جواز مباشرت خاص قبل از نه سالگی رهنمون است و از مفهوم لقب آن برای جواز 
مباشرت های عام بهره برده می شود )فاضل لنکرانی، 1428ق، 24(. 

نقد و بررسی 
از روایات پیش گفته، تنها می توان عدم جواز مباشـــرت خاص، پیش از ســـن 
بلوغ را دریافت. اما از مفهوم مخالف آن نمی توان شـــرط مباشرت خاص با زوجۀ 
نابالغ را  منحصر به رسیدن سنّ خاصی دانست. تنها با استفاده از مفهوم لقب این 
روایت می توان جواز مباشرت ها را برکشید؛ حال آنکه لقب در نظر بیشینه اصولیان، 
دارای مفهوم نبوده و نمی توان از انتفای لقب، انتفای حکم را نتیجه گرفت )مظفر، 
1381، 1/ 107؛ آخوند خراســـانی، 1419ق، 137/2(. از دیگر سو، در نخستین روایت، امام 
به غلام خود دستور می دهد تا حدّ سنی جواز مباشرت خاص با زوجه را بیان کند 
و از آنجا که رایج ترین و ظاهرترین نمونۀ اســـتمتاع، همان مباشرت خاص است، 
گویا پرسش قاضی پیرامون کشف حدّ سنی جواز مباشرت خاص است نه در مورد 
هرگونه استمتاعی. پس در این روایت، بیان قید سنی تنها برای توضیح است. و قید 
توصیف گر، مفهوم نخواهد داشـــت )مظفر،1381، 101/1(. صاحب وسائل نیز روایت 
باب را رهنمون به اســـتحباب تأخیر در امر مباشرت خاص دانسته است )حر عاملی، 

1409ق، 103/20(.

2-4. ملازمۀ میان تزویج و استمتاعات گوناگون
 کســـانی برای اثبات نظریه پیش گفته، از اصل ملازمۀ میان جواز تزویج با جواز 
این استمتاعات بهره برده اند )نجفی، 1366، 173/29-174؛ فاضل لنکرانی، 1428ق، 24(؛ چرا 
که هدف از ازدواج، خاموشاندن غریزۀ جنسی است که با انواع استمتاعات محقق 
می شود )سیفی، بی تا، 402/3(. برخی از فقیهان بر همین مبنا، جواز عقد انقطاعی بسیار 
کوتاه مدت با صغیره را خالی از اشکال نمی دانند )موسوی خمینی، 1392، 277/2(. چون 

استمتاعات جنسی در آن محقق نخواهد شد.
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نقد و بررسی 
گرچه هدف نهایی نکاح تولید نســـل است که لاجرم از طریق بهره وری جنسی 
محقق می شود، اما استمتاع در قامت هدف تامّه ازدواج، تنها در برخی موارد وجود 
دارد. حتی در همین موارد هم انگیزه هـــای دیگری چون رفع تنهایی، ایجاد الفت، 
انگیزه های دینی، انگیزه های معرفتی و رفع کاستی های روحی وجود دارد. صحیح 
بودن عقد نکاح کهنسالانی که هیچ انگیزه و توانی بر لذایذ جنسی ندارد، نشان دهندۀ 

وجود آثار دیگری برای امر نکاح است.
بر این اساس نمی توان تنها علت یا عامل بقای ازدواج را بر آورده شدن خواسته های 
جنســـی دانســـت. دربارۀ ازدواج کودکان نیز انگیزه های ذیل متصور است: ایجاد 
محرمیّت میان برخی منتسبین زوجین؛ ســـامان یافتن زندگی اقتصادی و اجتماعی 
کودک؛ فراهم کردن امنیت کودک در شرایط جنگ یا ناآرامی  اجتماعی از طریق 
واسپاری کودک به شخص امین؛ انتساب کودک به خانواده ای برخوردار و مشهور 
)ر.ک: ســـجادی، 1396، 50(. پس، برقرار کردن ملازمه تامّ میان نکاح و التذاذ جنسی 
ناروا خواهد بود. همچنین، کشف مذاق شریعت دربارۀ نظام نکاح در اسلام، نشان 
می دهد که هدف از آن تنها التذاذ جنسی نیست. ضمن اینکه، هدف نهایی نکاح - 

یعنی تولید مثل- اساساً از طریق ازدواج با صغیره، شرعاً جایز نیست.
جالب اینجاســـت که باورمندان به این ملازمه در موضوع عقد موقت، بنا را بر 
احتیاط واجب گذاشـــته و بلوغ را شـــرط صحت نکاح موقت دانسته است )موسوی 
خمینی، 1392، 277/2(. با در نظر داشـــتن اینکه شـــرایط پیش گفته در پاره ای موارد از 
طریق نکاح موقت رخ می نماید، علت صدور این حکم  توسط برخی فقها، آشکارتر 
می گردد. چرا که ایشـــان با مبنا قرار دان احتیاط واجب در عدم ازدواج با صغیره، 

اساس نکاح موقت با او را نپذیرفته اند.

2-5. اجماع و اتفاق فقیهان
  برخـــی از فقیهان، جواز تزویج با صغیره را اجماعی می دانند )محقق داماد، 1386، 
48(. در برخی نگاشته های دیگر بر جواز استمتاعات پیش گفته ادعای اجماع )نجفی، 
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1366، 416/29؛ طباطبایی حکیم، 1374، 80/14( و اتفاق شده است )موسوی سبزواری، 1413ق، 
.)73 /24

نقد و بررسی
قائلین به اجماع، آن را اجماع محکی دانسته اند )طباطبایی حکیم، 1374، 80/14(. پس 
به ســـبب وجود روایاتی درباره این موضوع )ر.ک: حر عاملـــی، 1409ق، 277-276/26(، 
اجماع مورد نظر، مدرکی می نماید که فاقد اعتبار اســـت. اتفاق فقها نیز دلیلی مجزا 
شمرده نمی شود. ضمن اینکه بنا بر جستجوی به عمل آمده مرحوم سبزواری در 128 
موضع، دلیل فتوای خود را با عبارت »للأصل و الإطلاق و الإتفاق« بیان کرده اند. به 
نظر می رسد مؤلفۀ سوم این عبارت در نگاشته های ایشان، تنها حاکی از اتفاق عده ای 
در دوره های خاصی است که اصل اتصال آن به زمان معصوم؟ع؟ ثابت نیست. پس 
چنین اجماع یا اتفاقی نمی تواند کاشـــف از بیان معصوم باشد. از دیگر سو، حکم 
جواز سایر استمتاعات همراه با حکم حرمت مباشرت خاص پیش از بلوغ دختر بیان 
شـــده است. با بررسی کتب فقهی روشن می گردد که اجماع مورد نظر به بخشی از 
حکم بر می گردد که دالّ بر»عدم جواز وطی پیش از نه ســـالگی« اســـت )طباطبایی 

حکیم، 1374، 80/14(.

3. دیدگاه برگزیده
دیدگاه برگزیده در دو محور کبروی و صغروی سامان یافته است. محل بحث در 
محور کبروی، علت های تغییر احکام است که در دو فراز شکل گرفته است. پس 
از اثبات امکان این تغییر، در بخش صغروی، مؤلفه های تأثیرگذار بر شکل گیری این 

علت ها در موضوع نکاح صغیره تبیین شده اند.

3-1. علل جواز تغییر احکام
نظام حقوقی اســـلام، بر اراده ای حکیمانه استوار اســـت. شارع مدبر با در نظر 
گرفتن جنبه های مختلف زیست آدمی  مانند نیازها، ارزش ها، منزلت، عوامل رشد و 
روابط گوناگون، احکامی  متناســـب با حالات او سامان داده است. بر اساس وجود 
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حکمت در قوانین شریعت و نیز به سبب حکم عقل بر تبیین اقتضایی احکام، شایسته 
است که گســـتره ای از تغییر را برای احکام، مجاز دانست. بر اساس حکم عقل و 
شرع، دو علت برای تغییر احکام عبارتند از: اولیه بودن حکم، تغییر شرایط. در این 

بخش، نقش این دو علت در موضوع نکاح صغیره، تبیین خواهند شد.

3-1-1. اولیه دانستن حکم نکاح با صغیره
حکم اولیه، حکمی اســـت که برای موضوعی بدون لحاظ کردن آنچه بر آن 
عارض می شود، وضع شده اســـت )حکیم، محمد تقـــی، 1418ق، 73(. حکم ثانویه نیز 
عنوانی است که برای اشـــیا، با توجه به آنچه در خارج از ذات آن ها وجود دارد، 
ثابت می شـــود )حکیـــم، 1408ق، 507/1(. به دیگر ســـخن، احکام اولیه، دسته ای از 
دســـتورات فقهی هستند که شارع با در نظر داشـــتن مصالح و مفاسد موجود در 
ذات موضوع، آن ها را جعل کرده اســـت. این دسته از احکام، بدون لحاظ کردن 
حالت های مکلف مانند اضطرار، اکراه، وجود ضرر و مشـــقت برای وی در نظر 
گرفته می شوند؛ اما در احکام ثانویه، وضعیت و حال ویژه مکلف مانند: ناتوانی، 
ترس، بیماری، زیان، عســـر و حرج، درماندگی و... در نظر گرفته می شود )ر.ک: 
مکارم شیرازی، 1385، 215/1؛ لطفی، 1379، 512(. بر این اساس، حکم ثانوی، در شرایطی 
ویژه جایگزین حکم اولی می شود. برخی معتقدند که احکام ثانویه، ملاک های 
احکام اولیه را تغییر می دهند. و کسانی دیگر بر این باورند که احکام ثانویه، دارای 
ملاکاتی مهم تر از احکام اولیه هســـتند و در تزاحم با آن ها پیشی می گیرند )ر.ک: 
هدایت نیا، 1392، 136(. در این میان، نظریه حاکم بودن احکام ثانوی بر اولی، مقبول تر 
می نماید؛ چراکه احکام ثانوی، جنبه تفسیر و تشریح احکام اولی در هنگامه وقوع 

شریطی خاص را دارند )حق پناه، 1390، 114(.
 درباره موضوع بهره وری جنسی از صغیره، برخی معتقدند فقهای موافق با جواز 
سایر استمتاعات، تنها در مقام بیان حکم اولی بوده و به عناوین ثانویه توجه نداشته اند 
)علمی سولا، 1392، 186؛ سجادی، 1396، 53(. درباره مؤلفه های اثربخش بر تغییر حکم اولیه 

نکاح در بخش 2-4 پرداخته خواهد شد.
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3-1-2.  تغییر شرایط 
 یکی از عوامل مورد پذیرش فریقین در صدور احکام، نقش بنیادین زمان، مکان 
و شرایطِ محیطی بر تغییر موضوعات و به دنبال آن، دگرگونی احکام است. از آنجا که 
برخی از احکام برای اداره و حفظ مصالح همان اجتماع شکل می گیرند، شایسته است 
بنا بر مصالح اجتماعی و گسترش یا محدودیت ظرفیت ها تغییر نمایند )سبحانی، 1421ق، 
53/2(. یکی از شاخصه های یافتن احکام متناسب با نیازها و موضوعات جدید، توجه 
نمودن به عادات جاری در میان مردم و دیدگاه عرف است. برخی فقیهان با گشودن 
بابی با عنوان »یجوز تغیّر الاحکام بتغیر العادات« )شـــهید ثانی، 1417ق، 88/15( به این امر 
اشاره نموده و احکام جدیدی را پی ریزی نموده اند. یکی از فقها می نویسد: »احکام به 
اعتبار ویژگی ها، اموال، زمان ها، مکان ها و اشخاص متفاوت می گردند« )مقدس اردبیلی، 
بی تا، 436/3(. فقیهان دیگری نیز از همین مفهوم برای پی ریزی احکام جدید بهره برده اند 
)نجفی، 1366، 375/23؛ خویی، 1418ق، 48/8؛ آل کاشـــف الغطاء، 1422ق، 159/1؛ سبحانی، 1387، 
32/24(. بر این اساس تغییر مناط و ملاک احکام که از تغییر ظروف زمانی و مکانی 
حاصل آمده است، بی شک منجر به تغییر احکام خواهد شد )سبحانی، 1421ق، 69/2(.

یکی از رهنمودهای خانواده ای از احادیث مانند »خُذُوابِالَْحْدَثِ« )کلینی، 1429ق، 
167/1( نیز، بهره گرفتن از احادیث متأخر اســـت تا احکام متناســـب با موضوعات 
نوپیدای هر دوره ای یافته شوند. همچنین برخی از روایات مربوط به هم آوایی احکام 
شریعت با تغییرات زمانه در موضوعاتی چون پوشـــش )ر.ک: کلینی، 1429ق، 20/13؛ 
مجلسی، 1403ق، 312/76(، آراستن چهره )حر عاملی، 1409ق، 87/2( و خوراکی ها )ابن بابویه، 
1385، 563/2( می توان جســـت. بر این اساس، شایسته اســـت که به صدور فتوا در 
شرایط متناســـب با مقتضیات زمان دقت نمود و عواملی چون شناخت ابعاد و قیود 
مختلف موضوع، لازمه های حکم نهایی، اثرات اجتماعی آن، سنجش مصلحت ها و 

هماهنگی با مقاصد شریعت اسلامی را در صدور حکم در نظر داشت.

3-2. مؤلفه های اثربخش بر تغییر حکم استمتاع از صغیره
پس از اثبات امکان تغییر احکام در مورد نکاح با صغیره و بهره گیری جنسی از 
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او، مؤلفه های اثرگذار بر این تغییر در 5 محور ذیل پی گرفته می شود:

3-2-1. وجود قبح عقلایی بر حکم جواز
عقل و ادراک زیربنای حیات انســـان ها و زبان مشترک آدمیان برای گفتگو و 
مفاهمه است. عقل، تنها معیار تشخیص حق از باطل بوده )کلینی، 1429ق، 56/1( و اگر 
این سنجه حجیّت آفرین از اعتبار ساقط شود، مبنایی استوار و همگانی وجود نخواهد 
داشت. روش عقلی به عنوان یکی از روش های کسب شناخت، در تمامی  شاخه های 
علوم اســـلامی  حتی علوم نقلی، یا منبعی مســـتقل برای دستیابی به معرفت است یا 

ابزاری برای فهم، تبیین و اعتبارسنجی.
منظور از حکم عقل، مفهومی اســـت که عقل به گونه ای مستقل می تواند به آن 
رهنمون شود. بر این اساس، برخی دانشوران، دریافتن حسن و قبح پدیده ها را حکمی  
عقلی می دانند نه عقلانی؛ چرا که حسن عدل و قبح ظلم را خود عقل درک می کند 
هرچند مجموعه ای از عقلا وجود نداشته باشند )سبحانی، 1415ق، 33(. مفاهیمی  چون 
ســـیره عقلا و بنای عقلا نیز مصادیقی از بهره وری از حکم عقل هستند. سیرۀ عقلا 
همان بنای عقلایی اســـت که از عمل و سلوک خردمندان به دست می آید. حجیّت 
ســـیرۀ عقلا بدین جهت است که پروردگار متعال در مقام قانون گذاری، روش های 
خردمندان در جوامع انســـانی را تأیید می کند و اساس احکام و قوانین عقلایی را با 
قوانین شـــرعی یکسان می داند )طباطبایی، 1390، 95/1(. نمونه های فراوان از این تأیید را 
در آیات قرآن می توان جســـت )ر.ک: نحل/90؛ اعراف/28؛ بقره/271(. از آنجا که دین با 
گزاره های برآمده از حکم عقل مستقل همسوست لازم است تا احکام برآمده از  ادلۀ 

شرعی نیز دارای این ویژگی باشند.
از طرفی با در نظرگرفتن عدالت به عنوان یکی از مقاصد شریعت، فتاوای پیشینی 
که امروزه نزد عقلای دلسوز، غیر عادلانه به نظر می رسد را باید خارج از روح امروزین 
دین دانســـت. همان گونه که تشخیص عادلانه بودن پاره ای از احکام به عقلانیت و 

عرف سپرده شده است. 
با در نظر داشـــتن موقعیت بنای عقلا در اعتبارسنجی احکام غیرعبادی، بایسته 
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است که ادلۀ لفظی دالّ بر صحت نکاحی که دختر بچه در آن راضی نیست )کلینی، 
1429ق، 756/10؛ طوسی، 1407ق، 381/7( را تنها، در مواردی دانست که پدر بنا بر مصالح 
معتبری، نکاح دختر را شایسته می بیند و دختر نیز در آن ها نظری ندارد. اما نمی توان 
آن ها را در مواردی که دختر، با امر ازدواج مخالف است جاری دانست؛ چرا که به 
حکم عقل و ســـیرۀ عقلا، عنوان ستمگری بر عمل نکاح اجباری دختر بچه صادق 
خواهد بود؛ چون تجویز چنین عقدی، وادار کردن دختر به زندگی ناخواسته با مردی 

ناپسند است.
یکی از دانشـــوران معاصر، در این باره معتقد است بعضی از استمتاعات نسبت 
به زوجۀ صغیر، از نظر عقلایی قبیح اســـت؛ چرا که تنها معیار شایسته در این موارد، 
حسن و قبح است )مکارم شیرازی، 1424ق، 135/2( که تشخیص و تطبیق آن نیز به عهدۀ 
عقل است. بر این اساس، عمومات استمتاع از زوجه به حکم عقل، منصرف است به 
استمتاعاتی که عرف خردمندان آن را جایز می دانند. نکاح با صغیر السن قبح عقلایی 
دارد؛ پس حســـن و قبح در اینجا حاکم است و لذا عمومات استمتاع زوج از زوجه 

منصرف است »بما یتعارف عند العقلاء« و شامل این گونه موارد نمی شود.

3-2-2. صدق عنوان ضرر بر این کار )زیان آور بودن(
ضرر و حرج، دو مفهوم پربســـامد در تشخیص احکام فقهی شمرده می شوند. 
گوهر معنایی این واژه در کاربســـت های مرتبط با انســـان، هرگونه اثری است که 
نشان دهندۀ زیان در وی باشد. حرج نیز در معانی ذیل به کار رفته است: تنگنا، جای 
پر درخت، حرمت، گناه، محلّ جمع شدن چیزی که سبب تصوّر تنگی شود و هر 
حالتی که سبب تحمل مشقّت باشد )فراهیدی، 1409ق، 86/3؛ راغب اصفهانی، 1412ق، 226؛ 

مصطفوی، 1430ق، 320/2(.
كْبَرُمِنْ

َ
ـــاسِوَإِثْمُهُماأ اصل قرآنی برآمـــده از آیۀ قُلْفيهِماإِثْمٌكَبيرٌوَمَنافِعُلِلنَّ

نَفْعِهِما )بقره/219( حرمت هر چیزی را که آسیب هایش بیش از منافعش باشد را اثبات 
می کند. قاعدۀ نفی ضرر بر پاره ای از آیات )ر.ک: بقره/231، 233؛ نساء/95؛ توبه/107( و 
دسته ای از روایات )کلینی، 1429ق، 486/10؛ ابن بابویه، 1413ق، 103/3( استوار است. اهمیت 
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عنوان ضرر تا بدان جاست که مهمترین دلیل حدیثی آن )ماجرای سَمرة بن جُندب و 
مرد انصاری( به عنوان یکی از ارکان پنج گانه حدیثی فقه شمرده شده است )سیستانی، 

1414ق، 2(.
بر این اســـاس، قاعدۀ لاضرر بر عناوین اولیه حاکم است )انصاری، 1414ق، 116(؛ 
زیـــرا قاعدۀ لاضرر با دلالت لفظی  ناظر بر ادلّۀ احکام اولیه اســـت. یعنی ادلّۀ اولیه 
اطلاق دارند و شامل همۀ موارد اعمّ از ضرردار و غیر آن می شود، ولی قاعدۀ لاضرر، 
احـــکام ضرری را از اطلاقات و عموم ادلۀ اولیّه خارج می کند. باید توجه داشـــت 
که این قاعده به دلیل امتنانی بودن و تناسب حکم و موضوع تخصیص بردار نیست 
)مکارم شـــیرازی، 1390، قاعده لاضرر، 168(. با توجه به آنچه درباره اشـــتراط مصلحت در 
عقد کودک گفته خواهد شد، مفسده آمیز بودن به سبب ادلۀ لاضرر، سبب نادرستی 
عقد خواهد شد )طباطبایی حکیم، 1374، 46/14(. عدم توان مندی جسمی کودک نابالغ 
و تاب آوری او در برابر مردی بالغ در ســـایر استمتاعات جنسی، بزرگ ترین گواه بر 
گاه از این عمل خاص است. همچنین،  صدق عنوان ضرر بر کودکی بی دفاع و ناآ
از آنجا که زوجه از انتخاب همسر، محروم می شود، فرض ضرر برای او بی راه نیست 
)عظیم زاده و طوقانی پور، 1391، 561(؛ چراکه اگر ازدواج مورد پذیرش دختر نباشـــد، باید 

تمام عمر باقی ماندۀ زندگی مشترک را با ناراحتی عاطفی و روحی تحمل کند.
بر این اساس، برخی از فقیهان، حتی احتمال وجود برخی آسیب ها پس از بلوغ را 
هم مایۀ نادرستی نکاح می دانند )شبیری زنجانی، 1419ق، 1499/8(. آیت الله مکارم شیرازی 
در این باره معتقد است به دلیل وجود ادلۀ حرمت اضرار، ازدواج تنها در مواردی جایز 
است که دانسته شود عمل زناشویی موجب زیان به دختر نمی شود، حتی اگر سنش 

از بلوغ هم گذشته باشد )ر.ک: مکارم شیرازی، 1386، 772/2(.
افزون بر وجود ادلۀ عمومی  نفی ضرر بر بطـــلان هر عمل زیان آور )ر.ک: بقره/ 
173 و 233؛ نســـاء/12(، ادله ویژه ای، وارد آوردن هرگونه ضرر را بر پیوند خانواده ناروا 
ضِراراًلِتَعْتَدُواوَمَنْیَفْعَلْذلِكَفَقَدْظَلَمَنَفْسَه و وَلا می داند. آیاتی چون تُمْسِکُوهُنَّ
 )طلاق/6( در گسترۀ نفی هرگونه ضرر به بنیاد خانواده قابل  قُواعَلَيْهِنَّ لِتُضَيِّ وهُنَّ تُضآرُّ
ارزیابی هستند )برای مطالعه بیشـــتر ر.ک: حکمت نیا و همکاران، 1386، 156/2؛ حکیمی، 1381، 

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


179

بهره وری جنسی 
از  زوجۀ نابالغ از منظر 

فقه امامیّه

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

76-81(. همچنین بنا بر دو دســـته از روایات، زیان رساندن در امر نکاح و زناشویی، 
ناپسند دانسته شده است. در دســـتۀ اول، روایاتی مانند »هِيَلُعْبَتُكَفَلَاتُؤْذِهَا« )حر 
ه« )مجلســـی، 1403ق،  ةُلُعْبَةٌلَاتُؤْذَىوَهِيَحَرْثٌكَمَاقَالَاللَّ

َ
عاملی، 1409ق،143/20( و »الْمَرْأ

101/ 29( به روشنی، انجام اعمالی که سبب آزار رساندن و ناراحتی زوجه شوند را ناروا 
دانسته اند. بر این اساس، نمی توان ادلۀ دالّ بر اطلاق استمتاعات از زوجه را به قوت 
خود باقی دانســـت و بایسته است موارد وجود ضرر را به حکم این روایات خاص و 
ادلّه نفی ضرر، دست مایه ای برای عدم جواز هرگونه استمتاع زیان آوری دانست. بر 
اساس دسته دوم، علت حرمت مباشرت خاص با کودک نابالغ، به علت هایی وابسته 
دانسته شده است. با تنقیح مناط این روایات می توان، حکم حرمت را در موارد مشابه 
جاری دانست. برای نمونه امام صادق؟ع؟در پاسخ مردی که حکم مباشرت خاص 
لَهَاعَلَیالَْزْوَاج«  فْسَدَهَاوَعَطَّ

َ
هُقَدْأ با دختر زیر نه ســـال را پرسیده بود، فرمودند: »فَإِنَّ

)ابن بابویه، 1413ق، 432/3(. بر اســـاس این  روایـــت، علت این حرمت ایجاد تباهی در 
زندگی آیندۀ کودک اســـت. پس در هر موردی که مباشرت خاص با دختری سبب 
فســـادانگیزی در زندگی آتی وی و نیز وارد آمدن کاستی و زیان بر او باشد، حکم 

حرمت جریان خواهد شد.
در مقدمۀ طرح اصلاح مادۀ 1041 قانون مدنی که در سال 1381 به مجلس تقدیم 
شد، نیز عواملی چون بروز ناهنجاری های جسمی، متلاشی شدن کانون خانواده پس 
از بلوغ، سوء استفاده افراد ناصالح، خدشه به اصل اختیار کودک و اثرات نامطلوب 
نکاح در سنین پایین بر جســـم و روان دختران و پسران، دلایلی برای بازنگری ماده 
مذکور شـــمرده شده است )نایینی، 1386، 1074-1075( که در نهایت منجر به قرار دادن 
پایان سنّ سیزده سالگی برای دختران در ازدواج بود و کمتر از آن را وابسته به اذن ولیّ 

در رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح دانست.

3-2-3. غیر عرفی بودن استمتاع از صغیره 
گسترۀ برخی از موضوعات مانند نماز، روزه و حج در شریعت اسلامی، توسط 
شارع تعیین گردیده است. ولی در مواردی که به زیست اجتماعی افراد مربوط است، 
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تعریفی از موضوع و متعلَقٌ به ارائه نشده است. بنابر نظر فقها، احراز و شناخت دقیق 
موضوع احکام منوط به نظر عرف اســـت )نجفی،1366، 265/4و581/9؛  هاشمی شاهرودی، 

1405ق، 234/4(.
عُرف در اصطلاح دانش اصول، عادتی است که زمانی طولانی میان مردم مرسوم 
بوده و به الزامی بودن آن معتقد شـــده باشند )سبحانی، 1387، 65/2(. عرف را به اعتبار 
دایرۀ شـــمول آن به عام و خاص و نیز به اعتبار تطابق آن با شرع، به صحیح و فاسد 
تقســـیم می کنند. عرف خاص، در اثر رابطه و ویژگی های مشترک گروهی از مردم 
پدید می آید. عرفِ عام، رویه ای اســـت که از مشارکت عموم یا اغلب مردم حاصل 

شده و نزدیک ترین نهاد به سیرۀ عقلاست  )هاشمی شاهرودی، 1392، 373/5(.
عرف صحیح نیز برآمده از حکم عقلی بوده و با قانون شرعی مخالفتی نداشته و 
سبب تفویت مصلحت یا الغا در مفسده نمی شود. اعمال رایج میان عده ای از مردم 
که شرع با آن مخالف است، »عرف فاسد« خوانده می شود. مانند: قمار. اثرگذاری 
نظر عرف بر اعتبارســـنجی و نضج حکم شـــرعی تا بدان جاست که عباراتی چون 
»التعیین بالعرف کالتعیین بالنصّ «، »المعروف عرفاً کالمشـــروط شرطاً« و »العبرة 
للغالب الشـــائع« به عنوان قواعد روند اجتهاد فقهی شمرده می شوند )ر.ک: آل کاشف 
الغطاء، 1422ق، 156/1 و 158(. روش شارع نیز اساساً منطبق با روش عرف است )بهبهانی، 

.)106 ،1397
در منظومۀ شناختی قرآن پیرامون حقوق زن، حداقل چهارده بار از واژۀ »معروف« 
به عنوان وصف رفتار با زنان یادشـــده است )ر.ک: بقره/ 228، 229، 231، 232، 233، 234، 
236، 240؛ نســـاء/19، 25، 65(. یکی از مؤلفه های بنیـــادی در نظام حقوق خانواده در 
اسلام، نحوۀ کنشگری زوجین با یکدیگر است. قرآن کریم نحوۀ تعامل با همسران 

را بر محور مفهومی  با عنوان »معروف« قرار داده است.
لغت پژوهان، معروف را به معنای چیزی دانســـته اند که نزد عقل و شرع پسندیده 
بوده و مورد پذیرش آن ها واقع شـــود )راغب اصفهانـــی، 1412ق، 561؛ مصطفوی، 1430ق، 
8/ 118(. مفســـران نیز در آیات مربوط به اتخاذ رفتاری با وصف معروف برای زنان 
)ر.ک: بقره/228-235؛ نســـاء/65(، مصادیقی چون رفتار نیکو )طبرسی، 1372، 41/3؛ مکارم 
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شیرازی، 1371، 320/3؛ قرطبی، 1364، 96/5( و رعایت انصاف )زمخشری، 1407ق، 490/1( را 
ذکر کرده اند. برآیند تحقیق واژگانی و تفسیری نشان می دهد که معروف در مقابل 
زنان، رفتاری است که در جامعه میان انسان ها متداول بوده و مبنای آن فطرت باشد 

)طباطبایی، 1390ق، 256-255/4(.
 یکی از فقیهان معاصر دربارۀ بهره وری های جنســـی شوهر از همسر صغیره اش 
می نویسد: »ولکن جواز بعض الاســـتمتاعات غیر المتعارفة، الخارجة عن اقتضاء 
العقد، محتاج إلی الدلیل المرخّص« )خمینی، مصطفی، 1376، 343/2(. فقیه دیگری با در 
نظر داشتن حُسن احتیاط چنین می نگارد: »به سبب عدم خطور استمتاع از صغیره به 
ذهن عرف، باید جانب احتیاط را پیش گرفت و ادلۀ جواز استمتاع در مورد صغیره 
را مطلق ندانست« )گرامی، 1415ق، 563/4(. دیگری نیز  چنین می نگارد: »الأحوط في 
الاستمتاع أن یکون فیمن یتعارف فیها ذلك بما یتعارف« )مکارم شیرازی، 1386، 772/2(. 
برخی دیگر نیز، اطلاق اخبار نهی کننده از روش های نامتعارف فرونشاندن شهوت 
جنســـی را )ر.ک:حر عاملی، 1409ق، 353/20( دالّ بر ممنوعیت این گونه استمتاعات از 

کودک دانسته اند )خمینی، مصطفی، 1376، 343/2(.
نیک روشن است که عرف، فارغ از جواز یا عدم جواز نکاح با صغیره، استمتاع 
از همسر شـــیرخوار را امری نامتعارف و خارج از شئون انسانی می داند. قرآن کریم 
نیز بلوغ شناختی و جسمی  آدمی  را شـــرط جواز تصرف در اموال، خروج از جهان 
کودکی و مکلف شدن به احکام می داند )نور/31؛ انعام/152؛ قصص/14(. بر این اساس، 
برخی از فقها، به میزان رشـــد دختر و قابلیت وی برای استمتاع و تلذذ در عقد توجه 
کرده و در عقد دختر صغیر، احتیاط را بر میزان رشد تا حد قابلیّت استمتاع دانسته اند 

)موسوی خمینی، 1392، 297/2؛ صافی، 1416ق، 431/2(. 
روایـــات دالّ بر جواز ازدواج با صغیره، نیز ناظر به شـــرایط عرفی عصر صدور 
بوده اســـت که ازدواج با صغیره نه تنها ناپسند نبوده بلکه امری رایج و مرسوم بوده 
اســـت. پس نمی توان این تجویز را در فضایی که این امر را ناپسند می شمرد، توسعه 
جُصِبْيَانَنَاوَهُمْصِغَار« )کلینی، 1429ق، 765/10( به دست  انُزَوِّ داد. همچنین از عبارت »إِنَّ
می آید که این امر در عصر پرسش از امام صادق؟ع؟ امری متداول بوده است و بنابر 
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اصل »یجوز تغیّر الاحکام بتغیرّ العادات« پاســـخ پرسش، وابسته به عادات و سیرۀ 
هر عصری است. بر این اســـاس، برای امر ازدواج کودک، مواردی چون احتلام و 
حیض تنها می توانند نشانه هایی برای نمودار کردن آمادگی جنسی هستند. افزون بر 
این آمادگی جنســـی برای ازدواج، نیازمند آمادگی جســـمی  و روحی لازم هست و 
شـــرایط جغرافیایی، اجتماعی و خانوادگی در بلوغ جسمی  و عقلی کودک مؤثرند. 

پس نمی توان ملاک واحدی ارائه داد و باید آن را به نظر عرف سپرد.

3-2-4. مخالفت با مصلحت کودک
درمیان فقهای امامیه در ولایت داشـــتن ولیّ طفل نابالغ بـــر انعقاد عقد نکاح 
اتفاق نظر وجـــود دارد )ر.ک: ابن ادریس، 1387، 56/2؛ محقق حلـــی، 1408ق، 220/2؛ نراقی، 
1415ق، 167/16(. ایـــن اصل بر آیاتی از قرآن )بقـــره/237(، پاره ای از روایات )حر عاملی، 
1409ق،282/20( و سیرۀ عقلا مستند شده است )مکارم شیرازی، 1425، 254(. پس به سبب 
صغیر بودن و ناتوانی موّلی علیه در تصمیم گیری و اقدام استوار، شایسته ترین سرپرست 
کودک، ولیّ اوســـت که به سبب علاقه نسبی و ویژگی های عاطفی، هماره در پی 

نیک بختی طفل است.
مؤلفۀ بنیادین در اقدام اولیا برای عقد، رعایت مصلحت اســـت. در میان شرط 
بودن مصلحت یا عدم مفســـده، بایسته است وجود مصلحت را در نظر داشت؛ چرا 
که دلیلی لفظی وجود ندارد که بتوان از اطلاق یا عموم آن، تزویج صغیره را بی هیچ 
قیدی جائز دانست. پس لازم است که قدر متیقن را ملاک قرار داد که عبارت است 
از وجود مصلحت. بر فرض وجود دلیل لفظـــی نیز، باید آن را منصرف به مواردی 
دانســـت که در آن ها مصلحت وجود دارد؛ چرا که هدف شارع از قرار دادن ولایت 
برای ولی، حمایت از فرد نابالغ است تا منقصت او جبران شود. از دیگر سو، بر اساس 
تنقیـــح مناط و قیاس اولویت، می توان ثابت کرد که در نکاح باید مصلحت کودک 
را در نظر گرفت؛ چرا که بیشـــینۀ فقه پژوهان بر اســـاس آیۀ )و لا تقربوا مال الیتیم( 
)انعام/152(، تصرف در اموال نابالغان را با وجود در نظر داشتن مصلحت آن ها )ر.ک: 
مقدس اردبیلی، بی تا، 232/10؛ خویی، 1418ق، 191/37؛ انصاری، 1429ق، 384/2( و شایسته ترین 
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امر برای آن ها )مکارم شیرازی، 1390 الف، 1390/1( جائز دانسته اند و به سبب اهمیت مسئلۀ 
دماء و فروج نزد شارع، به قیاس اولویت، باید مصلحت را در آن شرط دانست.

از طرفی بنابر دیدگاه امامیه ، احکام  بر مصالح  و مفاسد مبتنی هستند و نوع  حکم  
و میزان  الزام  آن، وابســـته به این دو عامل اســـت. بر همین اساس، فقیهان، رعایت 
مصلحـــت و غبطه را در اِعمال ولایت ولی بر صغیر شـــرط می دانند. افزون بر این، 
ولایت و حمایت اولیا، زمانی مورد پذیرش عقلا و مطابق سیره آن هاست که مصلحت 
کودک در آن رعایت شـــده باشد. پس نمی توان از قواعدی چون لاضرر، تنها عدم 
مفسده را شرط دانست؛ چرا که شرط جریان این قاعده در موضوع مورد بحث تنها 
در مواردی اســـت که دلیلی بر اعتبار مصلحت وجود نداشته باشد. حال آنکه دلایل 

پیش گفته به میزان کافی در قوّت نظریه وجود مصلحت کفایت می کنند.
بر این اساس، برخی بر این باورند که اگر مصلحت کودک در عقد نکاح رعایت 
نشده باشد، عقد از اساس به نحو باطل منعقد شده است )مکارم شیرازی، 1375، 319/2؛ 
نوری همدانی، 1388، 186/2( و حتی اجازۀ بعدی دختر هم ســـبب صحت آن نمی شود 
)طباطبایی حکیم، 1374، 456/14(. عدم مصلحت سبب بطلان عقد از ابتداست حتی عسر 

و حرج برای نیل به مصلحت نیز سبب بطلان خواهد بود )مکارم شیرازی، بی تا، 253(.
با این حال، داوری دربارۀ مصلحت به عهدۀ عرف و خردمندان جامعه است. گر 
چه در حکومت اسلامی  می توان، با تعیین کردن ساز و کاری، تشخیص مصلحت 
کودک به شوراهای مشورتی دادگستری ها یا هیئت هایی از خردمندان آشنا به قوانین 
و شریعت سپرد، تا در هر موردی نظریۀ خود را ابراز کنند. مصلحت شرعی در این 
موضوع بدین معناست که یعنی به دین، عقل، جان، مال و آبروی دختر آسیب وارد 

نشود )صادقی تهرانی، 1392، 55(. 
آیت الله مکارم در پاسخ به استفتایی، تزویج صغیر و صغیره به وسیله اولیا را در دورۀ 
کنونی مخالف مصلحت آن ها می داند )1394، 144(. وی در جایی دیگر می نویسد: 
»در عصر حاضر، موضوع ولایت بر دختر و پسر نابالغ  تغییر یافته، پس اصل تزویج 
دختر نابالغ جایز نیست و در روزگار کنونی مصلحتی در عقد طفل نیست و باید عقد 

مذکور تا زمان بلوغ عقلی و جسمی نابالغ به تأخیر بیفتد« )1424ق، 35/2(.
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بـــا توجه به آنچه که درباره اهداف و انگیزه های نکاح از نظر گذشـــت به نظر 
نگارندگان، ولایت پدر بر امر نکاح دختر بچه، تنها با شرط عدم هرگونه استمتاع، روا 
خواهد بود. پس، قانون کلی آن است که در عصر کنونی، چنین عقدی ناروا باشد؛ 
مگر در مواردی که با شـــرط عدم استمتاع، مصلحت وی بر جریان نکاح باشد. در 
این گونه موارد بنابر نظر محاکم و مراجع صالحه با نظر کارشناســـان علوم تربیتی و 

اجتماعی می توان احکام موردی خاصی را جاری کرد.

3-2-5. غیر اخلاقی بودن استمتاع از صغیره
اخلاق، مجموعه قواعدی اســـت که پیروی از آن ها برای رسیدن به کمال لازم 
اســـت. این قواعد که از وجدان و ندای فطرت سرچشمه می گیرند، سنجه ای برای 
تشخیص نیک و ناروا خواهند بود )کاتوزیان، 1395، 345(. آیاتی از قرآن نیز، ریشه فهم 
کلیّت نیکی ها و پلشـــتی ها را نهاده وجود آدمی می داند )شمس/8؛ بلد/10(. هدف از 
دانش اخلاق، پسندیده کردن افعال ارادی انسان و سعادت و کمال جاودانه اوست 
)نراقی، 1408ق، 25/1، 58 و 74(. از دیگر سو، بنابر تعاریف، موضوع دانش فقه، کنش های 
مکلف است و موضوع علم اخلاق، رفتار بایسته انسانی است. بر این اساس، متعلق 
هر دو دانش، رفتار اختیاری آدمی است. در فقه به اعمال جوارحی توجه می شود و در 

اخلاق به مفهوم چگونه بودن و ترسیم سیمای انسان مورد پسند شارع. 
وجود ملاک های اخلاقی در برخی روایات مورد استفاده در نظام فقهی، نمایانگر 
نقش اخلاق در قامت سنجه ای برای صدور حکم فقهی است )ر.ک: کلینی، 1429ق، 
68/3 و670؛ 4/ 142، 109/5(. یکـــی از فقه پژوهان معاصر در این باره می نویســـد: »أما 
الفقه فیحرص علی رعایة الفضیلة والمثل العلیا والأخلاق القویمة، فتشریع العبادات 
من أجل تطهیر النفس وتزکیتها وإبعادها عن المنکرات« )زحیلی، بی تا، 37/1(. توجه و 
اثرپذیری فقه از اخلاق سبب می شود که کارآمدی آن بیشتر شده و با اقبال بیشتری 
از ســـوی پیروان مواجه شود )زحیلی، بی تا، 37/1(. بر این اساس، احکام اخلاقی بر آن 
دسته از گزاره های فقهی که ملاک آن ها برای عقل قابل فهم است، مقدم هستند. 
احکامی که بر اســـاس پایبندی به عدل و دوری از ظلم شـــکل گرفته اند، نمونه ای 
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از این گونه احکام هســـتند. براین اساس، گزاره های اخلاقی توان تخصیص یا تقیید 
عمومات و اطلاقات احکام فقهی حوزه پیش گفته را دارند )صرّامی، 1385، 130(.

 پیداست که فهم و برداشت از ادلۀ شرعی اگر با حکم برآمده از دانش اخلاق، 
همســـو نباشـــد پذیرفتنی نخواهد بود. چرا که گزاره های بنیادین اخلاقی به سبب 
موافقت با حکم عقل و ندای فطرت، مورد قبول همگان هستند. در حالی که بیشینه 
گزاره ها و احکام فقهی، تنها ظنّ آور می نمایند. این ســـخن به معنای مخالفت ذات 
شریعت با مفهوم اخلاق در گزاره های به ظاهر متعارض در موضوعی واحد نیست. 
بر این اساس، حکم مخالف با اخلاق را نمی توان حکمی  ابدی، فراتاریخی و جزو 

ذاتیات دین شمرد )فنایی، 1394، 472(.
مَمَکَارِمَالَْخْلَاق« )مجلســـی، 1403ق، 372/67(  تَمِّ بنابر فرمایش نبوی؟ص؟ »بُعِثْتُلُِ
هدف از فقه و سایر علوم اسلامی، رسانیدن انسان به کمال است و از آنجا که کمال 
را اخلاق تبیین می کند، پس احکام فقهی باید در سایه اخلاق قرار گیرند و هنگامۀ 
گاهی به تعارض قطعی حکم فقهی با غایت اخلاقی، اهمیت غایت سبب بازنگری  آ
در حکم فقهی معارض با اخلاق خواهد شـــد )صرامـــی، 1385، 250(. نمونه این گونه 
احکام را در موضوع برده داری در اسلام می توان جست که به داوری اخلاق، عملی 
غیر انســـانی و مخالف با کرامت اوست. در این موضوع، شریعت اسلامی  به سبب 
قدرتمندی نظام برده داری در گیتی، ناگزیر از مقابله گام به گام به آن شده و قوانین 
متناســـب با عادات عصری را در این موضوع لحاظ کرد تا به شـــکل پلکانی نظام 
گاه با  حقوق انسانی با آزاد سازی بردگان محقق شود. از همین روست که فقیهان آ
پی ریزی کتاب العتق از مجموعه تراث حدیثی در پی ارائه راهکارهایی بودند که به 

هر بهانه ای، بردگان آزاد شده و برده داری ملغی گردد.
نیک روشن اســـت که حکم به جواز استمتاع از کودک نابالغی که تصورّی از 
مباشرت زناشویی ندارد، تنها استفاده ابزاری از یک انسان برای دفع نیازهای جنسی 
است. چنین دیدگاهی به آدمی  با آیاتی که از کرامت وی و تعامل نیک با هم نوعان 
سخن می گوید )ر.ک: اسراء/70؛ حجرات/13؛ فجر/15( در مخالفت آشکاری بوده و تنها 
جنبه های مادّی وجود آدمی  را برای رســـیدن به امیال و اهداف در نظر داشته است. 
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مهمترین قرینه بر غیر اخلاقی بودن حکم جواز اســـتمتاع از صغیره این اســـت که 
هیچ کس نمی پسندد که بدون توجه به نظر او، برای یکی از مهمترین ارکان زندگی 
آتی وی- یعنی زناشویی- تصمیم گیری شود. از دیگر سو، بر اساس باور به شخصیت 
انسانی کودک اســـت که برخی فقیهان به سبب اهمیت شارع به موضوعاتی چون 
زناشویی و بقای نســـل، صحت عقد دختر بچه را متوقف بر وجود توأمان اذن ولی 
و اجازه دختر دانسته اند )شهید ثانی، 1413ق، 141/7؛ علامه حلی، 1413ق، 119/7(. واگویی 
روابط خاص همســـرانه در محیط تحصیلی برای همسالان نیز یکی از آسیب های 

اخلاقی و اجتماعی این پدیده است.
برخـــی بر این باورند که ازدواج با کودک، گونه ای از خشـــونت پنهان در برابر 
حقوق و ســـلامتی آن ها شمرده می شود )عظیم زاده و طوقانی پور، 1391، 553/1(. برای این 
باور به مواردی چون عدم احراز شـــرایطی چون درک کافی، رشد مناسب، آمادگی 
روحی و بلوغ فکری در کودک اســـتناد شده است. در این رویکرد، تجویز ازدواج 
کودکان در قوانین پیشـــین اسلامی  به دلیل مباشـــرت با آن ها نیست، بلکه به سبب 
مواردی چون انتقال میراث، ایجاد همبستگی میان خانواده ها و قبایل و نیز حمایت و 
مراقبت از کودکان برشمرده شده است )بستان، 1388، 19(. جواز استمتاع از کودک در 
دورۀ کنونی، حکمی  غیراخلاقی شمرده می شود. داوری اخلاق می تواند پشتوانه ای 
در صدور حکم متناســـب با مقتضیات زمان فراهم آورد. حوزۀ کارکرد فقه، یافتن 
احکام خمســـه در موضوعات پیش روست و در صورت عدم وجود دلیل کافی، از 
قواعـــد و اصول کلی، مانند اصل اباحه و حلیّت بهره می برد. علم اخلاق نیز در پی 

یافتن روابودن یا ناپسندی کنش های آدمی است.
با توجه به روایت دالّ بر کراهت تزویج دختر پیش از بلوغ )کلینی، 1429ق، 765/10( 
حتی در زمان صدور روایات می توان دریافت که نکاح دختر پیش از سن بلوغ نه تنها 
نزد مسلمانان جایز نیست، بلکه ناپسند است. به نظر می رسد حکم فقیهان به جواز این 
امر برای برون رفت از برخی مشـــکلات ریشه ای بوده است. از پاره ای روایات مانند 
مْرَهَاتَبِيعُوَتَشْتَرِيوَتُعْتِقُوَتُشْهِدُوَتُعْطِيمِنْمَالِهَامَا

َ
ةُمَالِکَةًأ

َ
صحیحه »إِذَاكَانَتِالْمَرْأ

هَا« )طوسی، 1407ق، 378/7( نیز چنین  جُإِنْشَاءَتْبِغَيْرِإِذْنِوَلِيِّ مْرَهَاجَائِزٌتَزَوَّ
َ
أ شَاءَتْفَإِنَّ
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بر می آید که توان مندی دختر بر تنســـیق امور خویش و فعالیت های مستقل فردی و 
اجتماعی که در راستای ادارۀ زندگی و سامان داددن به آن قرار دارند، مؤلفه ای برای 

اختیار وی در امر نکاح است )انصاری، 1415ق، 117(.
 به نظر می رســـد بر اساس استدلال های اخلاقی و ادلۀ نقلی پیش گفته است که 
برخی فقیهان، تزویج پیش از نُه ســـالگی را نیز مکروه شمرده )نجفی، 1366، 185/29و 
188( و اموری چون متعۀ صغیره به قصد استمتاع را امری غیرمعهود شمرده اند )خمینی، 
مصطفی، 1376، 342/2(. برخی فقهای قائل به جواز ســـایر استمتاعات نیز، به کراهت 
ازدواج پیش از سن بلوغ نیز فتوا داده اند )موسوی خمینی، 1386، 966(. برخی نیز بر این 
باورند که عقد کودک توسط ولی، گونه ای از عقد فضولی است که لزوم آن وابسته به 
اجازۀ کودک پس از بلوغ است )موسوی خمینی، 1392، 274/2(. این فتوا به روایتی چون 
دْرَكَا«و»كَانَالْخِيَارُلَهَا

َ
جَاهُمَافَنَعَمْجَائِزٌوَلَکِنْلَهُمَاالْخِيَارُإِذَاأ ذَانِزَوَّ بَوَاهُمَااللَّ

َ
»إِذَاكَانَأ

إِذَابَلَغَتْتِسْعَسِنِينَ« )طوسی، 1407ق، 381/7( مستند است.

نتیجه گیری
بر اساس آنچه گفته شد، دستاوردهای این جستار به شرح ذیل هستند:

1. ادلۀ باورمندان به جواز هرگونه بهره وری جنسی از زوجۀ نابالغ، به سبب وجود 
مواردی مانند انصرافِ مفهومِ استمتاع به موارد غیر زیان آور، مخالفت با برخی دلالات 

قرآنی و روایی و خدشه در مفهوم داشتن لقب، با چالش های جدّی روبروست.
2. بر حسب مواردی چون قباحت عقلایی، صدق عنوان ضرر، غیر عرفی بودن، 
غیر اخلاقی بودن و مخالفت با مصلحت کودک، حکم جواز اســـتمتاعات عام از 

زوجۀ صغیره نیاز به بازبینی اساسی دارد.
3.  سرچشمۀ تعارض به وجود آمده میان داوری اخلاق و حکم عقلایی با حکم 
فقهی در موضوع استمتاعات از صغیره به برداشت های گوناگون از آموزه های شرعی 
بـــاز می گردد؛ چرا که میان حکم واقعی عقلایی و اخلاقی با حکم حقیقی شـــرع 

تعارضی وجود ندارد.
4. موضوع ازدواج با فرد نابالغ در عصر کنونی باید از منظر فقه و اخلاق واکاوی 
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شود. فقه به رعایت مصلحت توصیه می کند و اخلاق در پی عقلانی بودن حکم این 
موضوع اســـت. پس اگر موضوع به درستی شناخته نشود تعارض رخ می دهد؛ یعنی 
اگر موضوع را تنها ازدواج فرد نابالغ قرار دهیم نمی توان حکم فقهی و اخلاقی مناسب 
را برکشید. ولی با افزودن عبارت وصفی عصر کنونی، موضوع کامل می شود. بر این 
اساس، حکم فقهی مناســـب با دورۀ امروزین عبارت است از: ناروا بودن ازدواج با 

دختر بچه و به طریق اولی استمتاعات از وی.
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